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 بحثی در بارۀ روند ايجاد سازمان ھای سراسری کارگران در ايران
زير » الان کارگری ايرانجمعی از فع«فراخوانی از سوی ) اول ماه مه امسال (١٣٩٧ ]ثور[ ارديبھشت١١در تاريخ 

تدوين . در رسانه ھای اجتماعی منتشر شد» !پيش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ايران«عنوان 

ما برای . کنندگان اين فراخوان خواستار امضای پشتيبانی از سوی کسانی که موافق محتوای فراخوان ھستند شده اند

ا نديده اند و نيز برای دنبال کردن نوشتۀ حاضر که از جمله به فراخوان ياد شده آشنائی خوانندگانی که اين فراخوان ر

  .  برخورد می کند، متن کامل آن را در پايان اين نوشته درج می کنيم

مانند بسياری از فراخوان ھا و نوشته ھائی » !پيش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ايران«فراخوان 

تدوين کنندگان سپس . آغاز می شود» ايجاد تشکل سراسری کارگران، يک ضرورت است«ن جمله که از اين دست با اي

ھاست به طور سازمانيافته و  ن ضرورت بارھا در پاسخ به ستم اقتصادی و اجتماعی و حقوقيى که دھهيا«: می گويند

ز تلاش ين سال پيش نياست و چندران مطرح شده يشود در جنبش کارگرى ا مستمر بر کارگران و زحمتکشان اعمال می

با خواندن . »ايم ران صورت گرفت اما ھنوز به اين مھم دست نيافتهيھای زيادی برای ايجاد سازمان سراسرى کارگران ا

ھمين چند جمله خواننده از خود می پرسد آری، ايجاد تشکل سراسری کارگران ضرورت است، ولی روند آن چيست؟ 

ندگان فراخوان از چندين سال پيش تلاش ھای زيادی برای ايجاد سازمان سراسری کارگران که به قول نويس چرا با آن

 عدم ايجاد تشکل ھای سراسری کارگری کدامند موانع عينی و ذھنی» ھنوز به اين مھم دست نيافته ايم؟«صورت گرفته 

ا پاسخی نمی دھند و تنھا مشفقانه و  غلبه کرد؟ تدوين کنندگان فراخوان به اين پرسش ھعو چگونه می توان بر اين موان

کيد کنيم أبر ضرورت ايجاد تشکل سراسری ت"  کارگرۀروز ھمبستگی جھانی طبق"جا دارد که در «: ناصحانه می گويند

آيا علت به وجود نيامدن تشکل سراسری : خواننده ممکن است بپرسد. »مان را برای تحقق آن مصممانه جزم کنيم و عزم

مصممانه عزم خود را برای تحقق آن جزم «ری کارگران اين است که دست اندرکاران يا فعالان يا تشکل ھای سراس

 ؟ »نکرده اند

ًظاھرا برای تدوين کنندگان فراخوان نيز اين پرسش طرح شده و کوشيده اند به عوامل عينی و به طور مشخص به 

در وضع کنونی و با  گذشته نشان داده است که ۀدھ چند ۀتجرب«: توازن فعلی نيروھای طبقاتی نظری بيافکنند و بگويند

ھا و انجمن ھاى صنفى مجزا و منفرد سرکوب  هيا اتحاديھاى مستقل کارگرى در سطح محلى و  ، تشکلتوازن قوای فعلی
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بدين سان از نظر ارائه دھندگان ). تکيه بر کلمات از ماست(» ستنديت مستمر و جدى نيشبرد فعاليشوند و قادر به پ مى

راخوان، با توجه به توازن فعلی نيروھای طبقاتی تشکل ھای محلی و اتحاديه ھا و انجمن ھای صنفی مجزا و منفرد ف

پس چاره چيست؟ چاره از نظر نويسندگان فراخوان اين است . اليت مستمر و جدی نيستندعسرکوب می شوند و قادر به ف

مبارزه ای سراسری و «متحد شوند و » ترک موجودوسيع ترين طيف ھای کارگران حول مطالبات مبرم و مش«که 

 به تشکل ھای محلیبدين سان از نظر ارائه دھندگان فراخوان، ايجاد ! را به پيش برند» متحدانه برای دستيابی به آنھا

) ابه بيان روشن يعنی به دليل ضعيف بودن کارگران در مقابل کارفرمايان و دولت مدافع آنھ(دليل توازن طبقاتی موجود 

 تشکل سراسریبه نتيجه نمی رسد چون سرکوب می شوند و قادر به پيشبرد فعاليت مستمر و جدی نيستند اما ايجاد 

ممکن است چون يک رشته خواست ھای مشترک وجود دارد و تشکل سراسری برای آن خواست ھای مشترک مبارزه 

ھم ھستند که خيال خود را راحت کرده » ری ايرانحزب کمونيست کارگ«البته کسانی مانند حميد تقوائی، رھبر ! می کند

ی کارگری تشکيل بشود، چه در ئدھد که تشکل ھای توده   اجازه نمیءدر شرايط مشخص امروز توازن قوا«: می گويند

  »ھای کارگری، ميزگردی با حميد تقوائی و شھلا دانشفر  تشکلۀبحثی دربار«: منبع(» سطح محلی و چه سراسری

=p?/com.wpiranfa://http٢٦٢٥(  

می پردازند و ) و نه تمامی يا بيشتر آنھا(نويسندگان فراخوان سپس به شمردن برخی خواست ھای مشترک کارگران 

 جنبشى نيجاد واحدھاى محلى چنيتلاش براى ان فردا يم از ھميتوان م مىيدر ھر جا که ھست«: چنين رھنمود می دھند

از يک طرف گفته می شود که ايجاد تشکل محلی به : رو ھستيمه با بندبازی شگفت آوری روب. »مي را آغاز کنسراسرى

گويا . دليل سرکوب شدن به نتيجه نمی رسد از سوی ديگر ايجاد واحدھای محلی تشکل سراسری رھنمود داده می شود

 اسلامی يا پاسدارھا و بسيجيان يک تشکل محلی با عملکرد ليس سياسی و امنيتی يا دستگاه قضائی جمھوریواگر پ

باشد » به قصد ايجاد تشکل سراسری« در يک کارخانه را سرکوب می کنند اما اگر ھمان واحد محلی ًمحلی يعنی مثلا

ا يھاى مستقل کارگرى در سطح محلى و  تشکل«به بيان ديگر ! مورد سرکوب قرار نمی گيرد يا کمتر سرکوب می شود

ن جنبشى يواحدھاى محلى چن«دوام نمی آورند اما اگر برچسب » ھا و انجمن ھاى صنفى مجزا و منفرد هيتحادا

يا بايد معتقد باشيم که سازمان سراسری به صورت خلق ! داشته باشند دوام می آورند و توسعه می يابند» سراسرى

قد شويم اين سازمان از اتحاد سازمان ھای محلی که معت الساعه و مستقل از سازمان ھای محلی تشکيل می شود يا اين

شق اول به معنی ايجاد سازمان سراسری از بالاست و شق دوم در بردارندۀ . برای جنبش سراسری به وجود می آيد

ھا و انجمن  هيا اتحاديھاى مستقل کارگرى در سطح محلى و  تشکل«عدم دوام (تناقضی است که ھم اکنون بيان کرديم 

  )!و دوام و توسعۀ واحدھای محلی که با ھدف جنبش سراسری ايجاد شوند» جزا و منفردھاى صنفى م

 از بالا سازمان ھای سراسری کارگرانواقعيت اين است که تشکل يا سازمان سراسری کارگران، يا دقيق تر بگوئيم 

 اجتماعی کارگران ھستند –ادی ی اقتصئبه طور مثال سنديکاھا يا اتحاديه ھا را که  تشکل ھای توده . ساخته نمی شوند

روند ايجاد تشکل سراسری سنديکائی از اين ). را به يک معنا به کار می برم» سنديکا«و » اتحاديه«ما (در نظر بگيريم 

نخست سنديکاھا در کارخانه ھای بزرگ يا در واحدھای بزرگ خدماتی مانند حمل و نقل، آموزش و : قرار است

ِاطات و مخابرات، بندرھا، خدمات شھری و يا در واحدھای بزرگ کشاورزی مبتنی بر کار پرورش، بيمارستان ھا، ارتب

البته ھمۀ رشته ھای صنعتی و يا خدماتی . مزدی شکل می گيرند و بعد از اتحاد آنھا سازمان سراسری به وجود می آيد

ی يا رشتۀ خدماتی تجربه و با سراسری شدن يک يا دو رشتۀ صنعت. و کشاورزی به طور ھمزمان سراسری نمی شوند

، روسيه، ھند، ايتاليا، اسپانيا، المان، فرانسه، امريکادر انگلستان، . سرمشقی برای رشته ھای ديگر به وجود می آيد

پيش به سوی کارزاری «درست است که در فراخوان . فريقای جنوبی و غيره و غيره وضع چنين بوده استابرزيل، 
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ارائه شده توسط » واحدھای محلی«سخن گفته شده اما اين " واحدھای محلی"از » يرانبرای تشکل سراسری کارگران ا

فراخوان، سنديکاھای کارخانه ھای مختلف، معادن، کارگاه ھای ساختمانی، مزارع کشاورزی بزرگی که به صورت 

برات، بيمارستان ھا و سرمايه داری اداره می شوند، مؤسسات بزرگ حمل و نقل، بندرھا، فرودگاه ھا، ارتباطات و مخا

زيرا از نظر تدوين کنندگان فراخوان تشکيل سنديکاھا در . نيستندمدارس و بانک ھا و ادارات و يا فروشگاه ھای بزرگ 

واحدھای محلی مورد نظر . »ستنديت مستمر و جدى نيشبرد فعاليشوند و قادر به پ سرکوب مى«کارخانه ھا و غيره 

بی اختيار آدم به ! ا شاخه ھائی از اتحاد سراسری مفروضی ھستند که ھنوز وجود نداردنويسندگان فراخوان، شعبه ھا ي

  !ياد تقدم تخم مرغ  يا مرغ می افتد

با ھمين ايدۀ ايجاد تشکل سراسری به وجود »  ھماھنگی برای ايجاد تشکل ھای کارگریۀکميت«حدود پانزده سال پيش 

اما در طول اين پانزده سال گذشته اين جريان نه تنھا رشد نکرد بلکه . دنددر آغاز چندھزار نفر از آن پشتيبانی کر. آمد

که بخشی از کميتۀ ھماھنگی نخستين است و »  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگریۀکميت«البته . آب رفت

دھندگان جريان ھائی مانند تشکيل . شايد يک دھم ابعاد کميته ھماھنگی نخستين را ھم ندارد به فعاليت خود ادامه می دھد

کميتۀ ھماھنگی، کميتۀ پيگيری، اتحاديۀ آزاد کارگران و غيره اين سازمان ھا را تشکل سراسری کارگران می پندارند 

برخی از سازمان ھای سياسی مدعی نمايندگی و رھبری طبقۀ کارگر نيز ). و يا نطفۀ چنان تشکلی فرض می کنند(

  اجازه نمیءدر شرايط مشخص امروز توازن قوا«که مدعی است  ميد تقوائی به رغم اين حًمثلا. ھمين عقيده را دارند

در ھمان حال تشکل ھائی نظير » چه در سطح محلی و چه سراسری. ی کارگری تشکيل بشودئدھد که تشکل ھای توده 

به يک معنا اين تشکل ھای «: کميتۀ پيگيری، کميتۀ ھماھنگی، اتحاديۀ آزاد کارگران و غيره را تشکل سراسری می داند

 آزاد و ۀ پيگيری و يا اتحاديۀ ھماھنگی و يا کميتۀ کميتًکدام از اين تشکلھا مثلا ھيچ. موجود خودشان سراسری ھستند

ی و ئن جنبش کارگری که سراسری، فراکارخانه اينھا تشکلھائی ھستند مرکب از فعالا. ی نيستندئ منطقه –غيره محلی 

اين تشکلھا نه تنھا فابريکھای مختلف بلکه شھرھای مختلف و . بايد ھم اينطور باشدنند و ک حتی فراشھری کار می

بنابراين اگر . پوشانند میمناطق مختلف از تھران تا شھرھای کردستان و تا اصفھان تا شھرھای شمال کشور و غيره را 

ی ئآنچه وجود ندارد تشکلھای توده . ن فی الحال وجود دارندبحث فقط بر سر سراسری بودن است اين تشکلھای فعالا

تکيه بر (» ی بودن اين تشکلھا استئسراسری کارگری است و معضل ھم بر سر سراسری بودن نيست بلکه توده 

که در  بدين سان از نظر تقوائی تشکل ھای سراسری کارگری می توانند وجود داشته باشند بدون اين). کلمات از ماست

مانند تصور متدينان از خدا که (ضور داشته باشند فابريک ھا و شھرھای مختلف را بپوشانند ح) فابريک ھا(کارخانه ھا 

 )! در ھمه جا ھستدر ھيچ جای خاصی مقيد نيست اما 

اين بود که رھبران آن می خواستند از بالا سازمان سراسری کارگری به وجود »  ھماھنگیۀکميت «ِيک اشکال مھم

 ناميده می شوند به وجود آمده باشند grassroots organizationsايه يا آنچه به انگليسی که سازمان ھای پ آورند بی آن

 کارخانه ھا و ديگر ھمه يا اکثريتروشن است که نبايد منتظر شد تا در . و ارکان و کالبد اصلی آن را تشکيل دھند

اما حداقلی برای اين کار لازم .  شودواحدھای کار مزدی سنديکا به وجود آيد و بعد فدراسيون يا کنفدراسيون تشکيل

 اگر در صنايع استخراج، توليد و ًدر مورد ايران می توان گفت که مثلا.  در عمل مشخص می شودحداقلاين . است

پالايش نفت و گاز، مؤسسات پتروشيمی، صنايع خودروسازی و فولاد و مس، راه آھن، مؤسسات بزرگ حمل و نقل 

 بزرگ، مؤسسات بزرگ نساجی و توليد کفش، ئی، ارتباطات و مخابرات يا صنايع غذاشھری و بين شھری، برق و آب

کارخانه ھای شيشه، سيمان، سراميک صنعتی و غيره يا حداقل در چند واحد بزرگ از آنھا تشکل ھای پايه ايجاد نشوند 

  !تلاش برای ايجاد تشکل سراسری چيزی جز عوضی گرفتن جای اسب و گاری نخواھد بود
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» تشکل کارگری« تلاش ھا برای ايجاد تشکل سراسری کارگری اين بود و ھست که درک از ل بسيار مھم ديگراشکا

يا فدراسيون  (سنديکا را به کار می برند و نه تشکلبه ھمين دليل است که واژۀ کلی . در ميان فعالان روشن نيست

البته در ذھن برخی اين تشکل .  وغيرهميتۀ کارخانهک يا  شورايا) سنديکاھای صنايع و خدمات مختلف يا مناطق گوناگون

، »حزب کمونيست کارگری«برخی به تأسی از ديد راست روانه و التقاطی . سنديکاست برای برخی ديگر شوراست

در فراخوان کارزار برای تشکل کارگری ھم معلوم . کارگری می دانند» سازمان صنفی«شورا و سنديکا را دو نوع 

البته در ميان تشکل ھای فعالان و بسياری از سازمان ھای سياسی که خود . تشکلی سخن گفته می شودنيست از چه نوع 

 شھلا دانشفر طی ًمثلا. را نماينده يا حزب طبقۀ کارگر می نامند نيز درک از شورا و وظايف آن بسيار مغشوش است

شورا و ی کارگری، مثل ئ تشکلھای توده«: می گويد» کارگر کمونيست« با ١٣٩٦ ]اسد[ مرداد٢٤مصاحبه ای در تاريخ 

داری و برای تحميل شرايط بھتر برای فروش نيروی کارش  سنديکا ظرف اعتراض قدرتمندتر کارگر در برابر سرمايه

 نمی. تواند قدرت سياسی را بگيرد  کارگر نمیۀ اما با قدرت صرف اين تشکلھا و مبارزات صنفی کارگری، طبق.است

شھلا ). تکيه بر کلمات از ماست(» .برای اين کار حزب لازم است. و بربريت سرمايه داری خاتمه دھدتواند به استثمار 

تشکل ھای صنفی کارگری اشکال مختلفی دارد و ما در اين مورد بحث ھای مفصلی «: دانشفر در جای ديگر می گويد

 ھستند و ما ھميشه اعلام کرده ايم که از نظر ما دو شکل مشخص آن شوراھای کارگری و سنديکای کارگری. داشته ايم

شکل واقعی اعمال . دانيم چون پايه و اساسش بر مجامع عمومی کارگری است  میئیخود را متعلق به جنبش شورا

! بدين سان از ديد شھلا دانشفر شورا سازمانی است برای تحميل شرايط بھتر فروش نيروی کار.  » کارگران استۀاراد

. کارگران است درست نيست» سازمان صنفی«حتی در مورد سنديکا ھم اين ادعا که . درست است ناًاين ادعائی کاملا

سنديکای ) ١(که طبقۀ کارگر صنف نيست و سازمان کارگری نمی تواند سازمانی صنفی باشد  نخست اين: به چندين دليل

 از اواخر سدۀ نوزدھم و در  را متشکل می کرد اماحرفه ھای خاصیکارگری ھرچند در آغاز پيدايش خود کارگران 

 صرف نظر از حرفه ھای – را کارگران مزدی يک رشتۀ صنعتی و يا خدماتی ًطول سدۀ بيستم و بيست و يکم اساسا

برای مثال در صنعت اتومبيل کارگران فلزکار، جوشکار، برقکار، .  سازمان می دھد و متحد می کند–تخصصی آنھا 

نتاژکار، پلاستيک کار، انفورماتيسين، کارکن دفتری، نظافت چی، انباردار، کارگر الکترونيک، کارگر رنگرزی، مو

 سنديکای صنعت ًمثلا( ھستند عضو يک سنديکا ًراننده، حسابدار و غيره و غيره کار می کنند اما ھمگی معمولا

اين رشته کارگران اتوبوس رانی يک شھر يا منطقه می تواند تمام کارگران مزدی ھمچنين سنديکای ). خودروسازی

به . مانند راننده، کمک راننده، مکانيسين، تعميرکار، بليت فروش و کارکنان عادی دفتری غيره را در برمی گيرد

  . را دربر می گيرديک صنعت و نه يک حرفهعبارت ديگر سنديکا در تکامل خود، کارگران 

. وش بھتر نيروی کار قرار داده باشد فرً يا اساساًکه کمتر سنديکائی می توان يافت که ھدف خود را صرفا دوم اين 

 را ھدف خود اعلام ِالغای کار مزدیسنديکاھا يا کنفدراسيون ھای سنديکائی متعددی وجود دارند که در اساسنامۀ خود 

که سنديکاھا تنھا به مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی نمی پردازند و مبارزات روزانۀ بسياری از  سوم اين. کرده اند

درست است که سنديکاھا برای افزايش مزد، . نيست» تحميل شرايط بھتر برای فروش نيروی کار «ًسنديکاھا صرفا

بھبود شرايط کار، کاھش زمان کار، بازرسی محل کار، ايمنی، بيمه ھای اجتماعی شاغلان و بازنشستگان، حقوق 

ت روزانه نشان می دھند که بيکاران و ديگر خواست ھای اقتصادی و اجتماعی کارگران مبارزه می کنند اما مشاھدا

ی که منافع عام طبقۀ کارگر را ھای کارگری در فعاليت ھای سياسيبرخی از سنديکاھا يا حتی کنفدراسيون ھای سنديکا

دربر می گيرد نيز شرکت دارند، مانند مخالفت با جنگ ھای امپرياليستی و اشغالگرانه، مبارزه با نژادپرستی، پشتيبانی 

بی ترديد . ايت از کارگران مھاجر، مبارزه با سياست ھای عمومی دولت ھای سرمايه داری و غيرهاز حقوق زنان، حم
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و نقش آنھا تخريب و . مبارزه نمی کنندکار ھم شاھد فعاليت سنديکاھای زرد ھم ھستيم که حتی برای فروش بھتر نيروی 

 عملکرد مخرب آنان نمی تواند توجيه گر اما وجود سنديکاھای زرد و مرتجع و. ايجاد تفرقه در جنبش کارگری است

بدين سان ادعای شھلا دانشفر در مورد . نفی سنديکا و نقش مھم آن در جنبش کارگری ھم در گذشته و ھم اکنون گردد

است و ھدفش تحميل شرايط بھتر برای فروش نيروی کار است ادعائی است » سازمان صنفی کارگران«که سنديکا  اين

 :حال به شورا برگرديم. و راست روانهنادرست، عقب مانده 

 است که ھدف آن برانداختن دولت سازمان سياسی کارگراناز نظر تاريخ مبارزات طبقاتی پرولتاريا شورا نوعی 

شوراھا . سرمايه داری و استقرار قدرت کارگری است که تجسم ھمين شوراست و بايد توسط ھمين شوراھا به وجود آيد

 در شرايط انقلابی يا در بحران انقلابی می توانند ً  اساسا- ی معتبر و تاريخی اين نھاد است ا معن که تنھا–در اين معنی 

 و مجارستان در سال المان، شوراھا در ١٩١٧و ١٩٠٥در روسيه در سال ھای ) سوويت ھا(به وجود آيند مانند شوراھا 

 و سازمان ھای مشابه در سال ١٩٢٧تا  ١٩٢٤ و غيره يا شوراھا در چين در سال ھای ١٩٢٠ و ١٩١٩ و ١٩١٨ھای 

که نقش شورا اعتراض به سرمايه داران و تلاش برای تحميل شرايط   تأکيد شھلا دانشفر بر اين. ھای بعد در آن کشور

به منظور فروش بھتر نيروی کار است چيزی نيست جز تقليل وحشتناک نقش شورا در جنبش کارگری و تحميل 

چون از ھر بورژوای عامی ھم اگر پرسيده شود نقش شورای . ائی عاميانه به نھاد شوراايدئولوژی و ارزش ھای بورژو

اين تقليل و خوارکردن نقش شورا ! کارگری چيست به احتمال زياد خواھد گفت کسب مزد يا درآمد بيشتر برای کارگران

ر در ھمانجا از نقش حزب برای زيرا دانشف.  محدوديت نگرش و دانش نيستًناشی از سھو قلم يا فراموشی آنی يا صرفا

شورا نقش تسخير قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر و خاتمه دادن به بربريت سرمايه داری حرف می زند و برای 

درست است که حزب سياسی انقلابی طبقۀ کارگر نقش بسيار مھمی در برانداختن قدرت ! قايل می شود» صنفی«

به عبارت روشن تر .  تواند دولت حزبی به معنی متعارف کلمه باشدسياسی بورژوازی دارد اما دولت کارگری نمی

دولت کارگری از نمايندگان شوراھای کارگری و نمايندگان . فرمانروائی طبقۀ کارگر معادل فرمانروائی حزب او نيست

ياسی بی ترديد حزب س. شوراھای زحمتکشان غير پرولتری که موضع پرولتاريا را پذيرفته باشند تشکيل می شود

انقلابی طبقۀ کارگر می تواند و بايد نقش مھم و رھبری کننده ای در دولت کارگری داشته باشد اما اين امر بايد در 

شھلا دانشفر با صنفی خواندن . مبارزۀ انقلابی و بر اساس انتخاب کارگران تحقق پذيرد و امری پيشين و مفروض نيست

ۀ کارگر حزب اوست به طور ضمنی حکومت حزب را جانشين حکومت که تنھا سازمان سياسی طبق شورا و ادعای اين

ھستند نمی توانند قدرت سياسی را » سازمان صنفی«چون می گويد طبقۀ کارگر با سنديکاھا و شوراھا که . طبقه می کند

 به دست آورد 

دانشفر نيز نمی توانند خوب، اگر سنديکا و بويژه شورا نمی توانند قدرت را به دست آورند در دولت مورد نظر شھلا 

  .فتدمتبوع او بي» نخبگان حزبی«ه دست نقشی داشته باشند و حکومت لاجرم بايد ب

ويژه آنھائی که تشکل ھائی دارند مانند کميتۀ ھماھنگی، کمينۀ پيگيری، اتحاديۀ ه  ب–بسياری از فعالان کارگری ايران 

کارگران » سازمان صنفی«اديم درک نمی کنند بلکه آن را يا  شورا را به معنائی که ما توضيح د–آزاد کارگران و غيره 

 ١٩١٧که در سال ھای (آن گونه که حزب کمونيست کارگری می پندارد تصور می کنند و يا چيزی مانند کميته کارخانه 

البته . می دانند) می شد در روسيه و ايتاليا به وجود آمد و به غلط از سوی آنارشيست ھای ايتاليا شورا ناميده ١٩١٨و 

 و ايتاليا تشکيل شدند المانبا شوراھا و کميته ھای کارخانه ای که در روسيه، » تفاوت کوچکی«شورای مورد نظر آنھا 

که پای شورا و يا کميتۀ کارخانۀ مورد نظر کميتۀ ھماھنگی، کمينۀ پيگيری، اتحاديۀ آزاد کارگران و  دارد و آن اين

فعالان «نيست، بلکه اينھا در بھترين حالت گردھمائی گروه ھائی از کارگران منفرد يا غيره در درون کارخانه 
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اينھا شورا يا کميتۀ ھيچ جای مشخص، ھيچ کارخانه، ھيچ صنعت يا خدمات معينی نيستند و از اين . ھستند» کارگری

يتۀ کارگران فلان يا بھمان  می نامند و نه کم-  بدون ھيچ وجه مشخصی - » کميتۀ کارگری«رو خود را به طور کلی 

ت که از ديد آنھا شورا سديگر شورا يا کميتۀ کارخانۀ فعالان ياد شده اين ا» فرق کوچک«. کارخانه يا صنعت يا منطقه

واقعيت .  مجمع عمومی کارگران استًشورا از ديد آنھا صرفا. يا کميتۀ کارخانه در ھر شرايطی می تواند به وجود آيد

نقش شورا برانداختن قدرت سياسی . ۀ کارخانه و ھم شورا در شرايط انقلابی شکل می گيرنداين است که ھم کميت

سرمايه داری، برقراری ارگان قدرت کارگری و ادارۀ کارگری است و نقش کميتۀ کارخانه و محل کار، مديريت توليد 

نصوب آنھا و ادارۀ توليد توسط در کارخانه و ديگر محيط ھای کار است، يعنی کنار زدن سرمايه داران و مديران م

چنين درکی از شورا و . کميته ھای منتخب کارکنان در محيط کار، به عبارت ديگر ادارۀ توليد توسط مولدان مستقيم

به طور کلی درک مغشوش از سازمان ھای طبقۀ کارگر . کميتۀ کارخانه در ميان اکثريت فعالان کارگری ايران نيست

و چگونگی ايجاد ...)  اجتماعی و –تۀ کارخانه، سازمان سراسری برنامه ريزی اقتصادی سنديکا، حزب، شورا، کمي(

آنھا و وظايف ھريک و تأثيرات متقابلشان يکی از علل و عوامل ذھنی و معنوی تأخير در سازمان يابی طبقۀ کارگر 

اضی يا مطالباتی معين و يا نفی ی نفی فعاليت ھای مثبت اين فعالان در اين يا آن حرکت اعترااين به معن. ايران است

ھدف تأکيد بر . ی واقعی گفتمان آنھاستای روشن شدن جايگاه و معناحسن نيت و مبارزه جوئی آنھا نيست بلکه به معن

ِضرورت نقد ديدگاه ھائی است که تلاش می کنند بدون تشکل ھای پايه در کارخانه ھا و ديگر واحدھای بزرگ کار 

اين نقد از جمله با ھمياری رفقای مبارزی از ھمين تشکل ھا که به نارسائی . ود آورندمزدی سازمان سراسری به وج

  .عملکرد خود پی برده اند غنی تر می گردد

 يا فعاليت در ميان سنديکاھا را قبول ندارند و اين فعاليت را با ئیشماری از تشکل ھای فعالان کارگری، فعاليت سنديکا

ه در حالی که فعاليت در ميان سنديکاھا که از وظايف مھم کارگران انقلابی و ب. درد می کنن» سنديکاليسم«برچسب 

که » سنديکاليسم انقلابی« چه از نوع چپ و به اصطلاح – سنديکاليسم. ويژه کمونيست ھاست با سنديکاليسم يکی نيست

وع راست آن يعنی ترديونيونيسم ملھم از آنارشيسم است و با آنارکوسنديکاليسم که شعبه ای از آنارشيسم است و چه از ن

 در –سنديکاليست ھا .  با سوسياليسم انقلابی فرسنگ ھا فاصله دارند–که پايگاه ليبوريسم و سوسيال دموکراسی است 

 مبارزۀ سياسی ًبرخی مانند سنديکاليست ھای راست اصولا.  سنديکا را يگانه سازمان پرولتاريا می دانند–اين دو معنی 

ھستند و يا فعاليت سياسی را تنھا در قالب احزاب ليبوريست يا » بی طرفی سياسی سنديکا« معتقد به را رد می کنند و

 با ًاصولا» آنارکوسنديکاليست ھا«يا » سنديکاليست ھای انقلابی«برخی ديگر مانند . سوسيال دموکرات می پذيرند

فند، زيرا حزب سياسی انقلابی طبقۀ کارگر يا سازمان سياسی از نوع حزب يا شورا در معنائی که بالاتر گفته شد مخال

ی ھستند که برای برانداختن نھادھای ئضيح داده شد سازمان ھای پرولترشوراھای انقلابی در مفھمومی که بالاتر تو

سياسی سرمايه داران و زمينداران، به طور مشخص درھم شکستن ماشين دولتی بورژوائی و استقرار دولت کارگری 

  .مبارزه می کنند) رگران و زحمتکشان به رھبری پرولتاريايا دولت کا(

 استثمار و طبقات یا آنارشيست ھا از آنجا که دولت را شر مطلق می دانند و برخی حتی دولت را موجد و منش

 و تصور می کنند که  اقتصادی استثمارگرانه–استثمارگر به حساب می آورند و نه محصول و معلول روابط اجتماعی 

ضربه می توان ھم دولت بورژوائی، ھم روابط توليدی و اجتماعی بورژوائی و ھم نھاد دولت و حتی نھادھای در يک 

آنھا توجه ندارند که پس از . فرھنگی ارتجاعی را برانداخت، با شکل گيری دولت انقلابی پرولتاريا و وجود آن مخالفند

که طبقات و لايه ھای استثمارگر در نظام  د و اينبرافتادن بورژوازی از قدرت، مبارزۀ طبقاتی ادامه می ياب

مبارزۀ طبقاتی در سوسياليسم ادامه می يابد و گاه با اشکال . سوسياليستی می توانند بازتوليد شوند و بازتوليد می شوند
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نقلابی آنارشيست ھا به علت عدم توجه به اين واقعيت ھا نه تنھا با دولت بورژوائی بلکه با دولت ا. حادتر و شديدتر

رجوع شود به بحث ھای باکونين و مارکس در اين زمينه و يا بحث ھای انگلس در مورد . (پرولتاريا ھم مخالفند

 ).باکونينيسم يا مباحث لنين در دولت و انقلاب و غيره

دش اغلب تشکل ھای فعالان کارگری در ايران به ھدف تشکل و نوع  تشکلی که می خواھند به وجود آورند يا به ايجا

» تشکل«برخی مانند نخستين مؤسسان کميتۀ ھماھنگی . کمک کنند آگاھی و اشراف ندارند يا آنھا را با ھم قاطی می کنند

صور می کنند و به طور  ت– اگر البته به صورت علنی صورت گيرد – پرولتاريا ۀرا ظرفی برای ھر نوع مبارز

 –ه ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا، مبارزۀ اقتصادی که عرص آنھا به اين. ت مخفی را رد می کنندمشخص فعالي

اجتماعی، مبارزۀ سياسی که در تکامل خود می تواند و بايد به مبارزۀ انقلابی قھرآميز و مسلحانه برای برانداختن دولت 

 و ًوانند صرفانمی ت» تشکل ھای کارگری«از اين رو اين . بورژوائی و استقرار دولت کارگری تبديل شود، توجه ندارند

 اجتماعی، مبارزات سياسی و مبارزات نظری و –مبارزات اقتصادی . ًيا اساسا تشکل ھای علنی و قانونی باشند

  نمی توانند ھمگی - که ھمگی برای پيشبرد مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و پيروزی آن اجتناب ناپذيرند –فرھنگی پرولتاريا 

  .بر آن نھاده شده متمرکز شوند» تشکل کارگری« و پيکر در سازمان واحدی که نام مبھم و بی در

ايران توجه ندارند که مبارزه بايد ھم در شکل مخفی و ھم علنی و ھم نيمه مخفی يا نيمه » فعالان کارگری« بسياری از 

يست و حتی  که دلايل امنيتی و ضرورت ادامه کاری يکی از آنھاست اما تنھا دليل ن–به دلايل مختلف . علنی ادامه يابد

 پرولتاريا برای پيشبرد مبارزات خود در عرصه ھای گوناگون به سازمان ھای متعدد نياز دارد –مھم ترين دليل نيست 

ًپرولتاريا به سنديکا يا سازمان مشابه آن که اساسا و . چون برای پيروزی بايد مبارزات چندگانه ای را به فرجام برساند

 اجتماعی کارگران يک رشته يا صنعت يا خدمات را به پيش می برد مانند سنديکای –البته نه تنھا مبارزات اقتصادی 

کارگران فلز يا حمل و نقل يا کارگران بندرھا، يا معلمان، پرستاران و ديگر کارکنان مزدی بيمارستانی و غيره و 

که سنديکا نمی تواند بی  نفدراسيون سنديکاھای اين رشته ھا و کنفدراسيون فدراسيون ھای مختلف نياز دارد ضمن آ

طرفی سياسی اتخاذ کند و ضمن استقلال از احزاب می تواند و بايد دست کم در مھم ترين مسايل سياسی موضع داشته 

به طور مثال سنديکا نمی تواند سياست ھای ضد زن، سياست ھای نژادپرستانه، سياست ھای شووينيستی و جنگ . باشد

 منع يا محدوديت برای آزادی عقيده و بيان و گردھمائی و تظاھرات و اعتصاب، اعمال طلبانه، استبداد سياسی و دينی،

سنديکا نمی . ھستيم» صنفی«شکنجه و اعدام و غيره را بپذيرد به اين بھانه که ما با سياست کاری نداريم و سازمان 

 .تواند و نبايد در مقابل آنھا سکوت پيشه کند

 حزب سياسی انقلابی پرولتارياست که بايد انقلابی ترين، آگاه پذير ديگر کارگرانيک سازمان بسيار مھم و اجتناب نا

ترين و پيشروترين کارگران را در خود متشکل سازد و در پيوند تنگاتنگ با توده ھای ميليونی طبقۀ کارگر و در تمام 

 پرولتاريا را رھبری -ۀ سياسی ويژه مبارزه  ب–مراحل تکامل جنبش پرولتاريا اين طبقه را ھمراھی و مبارزۀ طبقاتی 

که چنين سازمانی متمايز از سنديکا، شورا، کميتۀ  در فراخوان به ضرورت چنين سازمانی توجه نشده و اين. کند

 .که می تواند و بايد دارای نزديک ترين روابط با سازمان ھای اخير باشد کارخانه و غيره است؛ ضمن آن

 :چند اشکال مھم وجود دارد» لان کارگریجمعی از فعا«که در فراخوان  خلاصه اين

 می داند يا دست کم بر grassroots organizationsکه تشکل سراسری را مقدم بر ايجاد تشکل ھای پايه يا  اول اين

 .تقدم سازمان ھای پايه تأکيد ندارد

 کارگر در سه مبارزۀ طبقۀ. که به مضمون و محتوای تشکل يعنی به نوع و عرصۀ مبارزه بی توجه است دوم اين

 اجتماعی، سياسی و نظری و فرھنگی بايد تداوم يابد و اين سه عرصه در ھماھنگی با ھم و تأثير –عرصۀ اقتصادی 
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اما اين عرصه ھای مختلف سازمان خاص خود را دارند و يک . ديگر و کمک متقابل به پيش روند متقابل بر يگ

ھمچنين اين ايدۀ راست و . به پيش برد معنی ندارد و ممکن نيستکه ھمه کار را انجام دھد و » ھمه فن حريف«سازمان 

بپردازند و سازمان ھای سياسی به مبارزۀ سياسی، » مبارزۀ صنفی«بايد به » سازمان ھای کارگری «نخبه گرايانه که 

 . ايده ای ضد کارگری است

 چيست؟ آيا تشکل سنديکائی يا »تشکل«روشن نيست که منظورشان از » جمعی از فعالان کارگری«سوم در فراخوان 

و يا تشکل نوع حزبی و ) در معنائی که بالاتر توضيح داده شد(ی است يا تشکل از نوع شورا و کميتۀ کارخانه ئاتحاديه 

 ! يا مخلوطی از ھمۀ اينھا

خی دارای چھارم تشکل ھای فعالان کارگری به طور مستقيم يا غير مستقيم از سازمان ھای سياسی موجود متأثرند و بر

درست به ھمين دليل . روابط نزديک با آن سازمان ھا ھستند که به خودی خود ھيج اشکالی ندارد و حق مسلم آنھاست

 ملھم از نظرات سازمان – چه در مسايل کارگری اعم از اقتصادی و سياسی و چه در مسايل سازمانی –گفتمان آنھا 

 تا ھنگامی که جنبش کارگری با –که در سياست و تئوری در امر تشکلات کارگری، ھمچنان . ھای سياسی است

جای ه که سرمايه داری دولتی را بانحرافات موجود بورژوائی و خرده بورژوائی و به طور اخص با ديدگاه ھائی 

ی به  مؤثرًسوسياليسم قالب می کنند و نيز با ديدگاه ھای رفرميستی و آنارشيستی تسويه حساب نکند نمی تواند گام واقعا

و ) سوسياليسم بورژوائی(تدوين يک گفتمان عام و در ھمان حال انقلابی، متضمن مبارزه با رويزيونيسم . پيش بردارد

 .است) شاخه ھا و گرايش ھای متعدد آنھا(رفرميسم و آنارشيسم 

 .که در بارۀ تشکل علنی يا مخفی و تلفيق کار مخفی و کار علنی حرفی نمی زنند پنجم اين

 کنيم اما انتشار آن را دست کم از اين جھت که به بحث ءس تمام آنجه گفته شد نمی توانيم اين فراخوان را امضاما بر اسا

  .مھم سازماندھی جنبش سراسری کارگری در ايران دامن می زند مثبت ارزيابی می کنيم

 مبارز در درون کارخانه ھا، ما برآنيم که مبارزه برای رفع معايب بالا ھمراه با تلاش عملی برای ايجاد سنديکاھای

سسات ؤمعادن، مؤسسات کشت و صنعت، بنگاه ھای حمل و نقل درون شھری و بين شھری، بندرھا و فرودگاه ھا، م

ارتباطات و مخابرات، در ميان معلمان، کارکنان مزدی بھداشت و درمان و امور اجتماعی، کارکنان عادی بانک ھا و 

ھمان گونه که ايجاد ھسته ھای انقلابی .  و ادارات و غيره يک ضرورت استمؤسسات بيمه و فروشگاه ھای بزرگ

کمونيستی در ميان کارگران و روشنفکران انقلابی به منظور ساختمان پی و بنای حزب انقلابی طبقۀ کارگر ضروری 

يع کارگران و روندی ی طبقۀ کارگر مانند اتحاديه ھای وسئاد تشکل ھای توده جاين دو روند يعنی روندی که به اي. است

ھر دو سلاح ھای . ديگر ندارند که به ايجاد حزب انقلابی طبقۀ کارگر منتھی می شود رابطۀ تقدم و تأخر نسبت به يگ

 .پرولتاريا برای انقلاب اجتماعی و ايجاد جامعه ای عاری از استثمار و طبقات اند

يستی جھانی در زمينۀ سازماندھی و ارزيابی ما فکر می کنيم که با درس گيری از تجارب جنبش کارگری و کمون

تجارب گذشته و حال جنبش کارگری ايران می توان ريشه ھای نيرومند اين دو سازمان بزرگ پرولتری را در زمين 

ی سراسری پرولتاريا و ئريشه ھائی که درختان تنومند و بارور تشکل ھای توده . جنبش کارگری ايران به وجود آورد

جنبش . بی ترديد اين کار خطرات و ھزينه ھای خود را دارد. قلابی پرولتاريا از آن خواھند روئيدحزب نيرومند ان

که با درس گيری از تجارب و  انقلابی ايران نشان داده است که در راه اھداف والای خود از خطر باکی ندارد ضمن آن

رات را کاھش داد و آن طقلابی می توان دامنۀ اين خبا تکيه بر ابتکار، انديشه و تدبير مبارزان پرولتری و توده ھای ان

  . را مھار کرد
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يا مبارزه طبقاتی با سرمايه داری در عرصۀ " صنفی"يا طبقه؟ مبارۀ " صنف"«برای توضيح بيشتر در اين مورد رجوع شود به مقالۀ  -)١(

: رنتی زير قابل دسترسی استاين مقاله در نشانی اينت . ١٣٩٢ ]عقرب[نوشتۀ سھراب شباھنگ، آبان»  اجتماعی-اقتصادی 

%Senf/magale/doc/org.aazarakhsh.www://http٢٠%ya٢٠.tabagheh١٣٩٤٤٦٧٧٧٦pdf.  

  فراخوان: ضميمه

  !پيش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ايران

کارگران ايران ھر روز اين ضرورت را بيشتر و عميقتر در  .يجاد تشکل سراسری کارگران، يک ضرورت است ا

ھای بحرانی و در برابر حملات سرمايه،  ويژه در موقعيته را ب  و جای خالی آن کرده محيط کار و زندگی خود درک 

ھاست  ى که دھه اقتصادی و اجتماعی و حقوقين ضرورت بارھا در پاسخ به ستميا. اند ارتجاع و ضدانقلاب تجربه کرده

ران مطرح شده است و يشود در جنبش کارگرى ا به طور سازمانيافته و مستمر بر کارگران و زحمتکشان اعمال می

ران صورت گرفت اما ھنوز به اين مھم يز تلاشھای زيادی برای ايجاد سازمان سراسرى کارگران اين سال پيش نيچند

کيد کنيم و أبر ضرورت ايجاد تشکل سراسری ت» روز ھمبستگی جھانی طبقه کارگر« جا دارد که در .ايم دست نيافته

جمھورى "اسى و اجتماعى سرتاسر يطى که بحران اقتصادى، سيمان را برای تحقق آن مصممانه جزم کنيم در شرا عزم

کمبود آن را در موج . شود ىش برجسته ميش از پين تشکلى بيبرد، ضرورت چن را در کام خود فرو مى" اسلامى

 .شد ن سرعت مسدود نمىين موج به اين تشکلى وجود داشت اياگر چن. ميوضوح مشاھده کرده اه ر بياعتراضات اخ

م، آن چه مشترک است ير و اصلاح رژييدھا براى تغيھاى گوناگون داخلى و خارجى و تمام وعده و وع لين بديدر ب

تجربه چند دھه . د تعرض به حقوق آنھاستيران و تشديران و زحمتکشان ات کارگيشتر وضعيھمانا وخامت ھر چه ب

ا يھاى مستقل کارگرى در سطح محلى و  گذشته نشان داده است که در وضع کنونی و با توازن قوای فعلی، تشکل

 ۀاگر طبق. ندستيت مستمر و جدى نيشبرد فعاليشوند و قادر به پ ھا و انجمن ھاى صنفى مجزا و منفرد سرکوب مى هياتحاد

کارگر نتواند خود را در قالب جنبشی سراسری حول مطالبات مشترک خود متشکل کند، نه تنھا از دست يافتن به 

ن طبقه در يقدرت ا. ماند، بلکه آنچه را دارد نيز روز به روز بيشتر از دست خواھد داد ترين مطالبات خود بازمی بديھی

ھای کارگران ايران حول مطالبات مبرم و مشترک موجود و  سيعترين طيفھمبستگى طبقاتى آن است و بدون اتحاد و

ه يم سرمايم و رژين قدرت را به حرکت درآوريم توانست ايای سراسری و متحدانه برای دستيابی به آنھا، نخواھ مبارزه

امروزه مطالبات . انداقدامات پراکنده و تشکلھای منفرد و محلى تا به امروز پاسخگو نبوده . ميدارى را به عقب بران

 کارگر را متحد سازد بلکه ۀھای طبق ترين طيف مبرم و مشترک کارگران ايران نه تنھا اين قابليت را دارد که گسترده

به عنوان نمونه، حق . ده و زحمتکش جامعه را نيز با خود ھمراه کنديھاى ستمد هير لايتواند بخشھای بزرگی از سا می

گان، و رفع يکارى براى ھمگان، بھداشت و آموزش راي دستمزدى بالاى خط فقر، بيمه بآزادی تشکل و بيان، حداقل

 مطالباتی ھستند که کمتر کسی منکر سراسری بودن آنھاست و از اين رو ۀدتى و ملى از جمليض جنسى، عقيھرگونه تبع

م يدر ھر جا که ھست. ر دھدييدانش تغ کارگر و متحۀ را به نفع طبقءتواند توازن قوا  پيگير و متحدانه حول آنھا میۀمبارز

ن مبارزه نه تنھا در يا. مين جنبشى سراسرى را آغاز کنيجاد واحدھاى محلى چنين فردا تلاش براى ايم از ھميتوان مى

ست يى و صنفى آن نئ هيھاى اتحاد ا تشکلي کارگر و ۀھاى مشخص طبق ھاى بخش تضاد با مبارزات جارى براى خواست

 . تر سازد شان را فراھم روزىي در جامعه امکانات پءر تناسب قواييت کند و با تغيھا را تقوتواند آن بلکه مى

کيد مى أ حساس کنونی تۀما جمعی از فعالان کارگری، بار ديگر بر ضرورت ايجاد تشکل سراسری کارگری در برھ

 خود در ئیمى خواھيم که به قدر توانادانند رفيقانه   کارگر ايران میۀکنيم و از تمامی کسانی که خود را متعلق به طبق
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گستردن و به پيش بردن ھرچه بيشتر اين بحث در حوزه ھای نفوذ و فعاليت خود بکوشند و اقدامات عملى جھت تحقق 

 .شترى دنبال کننديت بيآن را باجد

 !پيش به سوی  تشکل سراسری کارگران ايران

 جمعی از فعالان کارگری

 ٩٧ ]ثور[ ارديبھشت١١

 شتيبانیليست اعلام پ

 )ليست امضاھا باز است(

اخگر .  م- مھری احمدی -  شجاع ابراھيمی -  جمشيد آھنگر -  رضا آزموده - ياشار آذری - سلمان آبادانی - کريم آئينی  

 ھومن -  محمد اشرفی - علی اشرف -  بھزاد اسدی -  فريدون ارزانی منصوری -ھای اطاق کارگری در پلتاک    ادمين-

  ماريا -  ديار باران -  مسعود امينيان - عارف اميدی - دوست   عاليه اقدام-  محسن افضلی - ) لندن(ار  امير افش- اشرفی 

 -  راميار حسينی -  مسلم حسنی -  تراب ثالث - پور   شھاب تقی-   ماجد تاتا - علی پيچگاه - خليل پرن - احمد بيجد -بارانی 

 احمد - نريمان خاوری -  مينا خانی -)  نقلابی طبقه کارگرتدارک حزب ا( جمع قدم اول- فريده جعفری - وردی  اميد حق

 محمد -  راديو پيام کانادا - آبادی   عزت دولت-   جمشيد دماوندی - بھرام دبيری - ساسان دانش - رضا دانش -خليلی 

لابی  سازمان انترناسيوناليست انق-  نقی رياحی لنگرودی -   سھند رياحی -  پديدار رھا -   بھروز رضوانی - رحيمی 

 مريم شکری - ئی الھه شکرا-  مھستی شبستری - مھری شاھمرادی - آروين سعيدپور - استيه   فرھاد سرده-) RIO(المان

 سعيد - رويا شمسی -  نينا شمسی -  افشين شمسی-  صمد شمس - توماج شمس - آوری   آزاد شمس-  مھدی شرفی -

الملل   فراکسيون تروتسکيست بينالمانريه بخش  طبقه عليه طبقه؛ نش- مرتضی صبوری -  مجيد صالحی -صادقی 

 رحيم - علی غلامی - اشکان غلامی -نژاد   عظيم علی-نژاد   نازلی عطرفه-   علی عزيزی -) FT-CI(چھارم

 -  سولماز قبادی -زاھدی   حميدرضا قاضی- سارا قاضی -  ئاسو فولادی - مريم فلاح - اميد فرھادی - باران  فتحی

   گرايش - ئامانج کورد -  کميته حمايت از آرمانھای شاھرخ زمانی - فريده کمالی -ھا   کريمی مھدی-سيامک قبادی 

 ياشار - رضا مستوفی - حسن مرتضوی - نژاد   ھاشم محمدی- علی محمديان -  خبات مازيار - سوسياليزم انقلابی 

  -  علی نصيری -ن ميظر  ياسمي- ھادی ميتروی - سيامک مھرزاده -  محسن مقصودی - احمد مشعوف - مستوفی 

 حسام -فر   الھام ھومين-  ندا ھوشمند -  الماناز ) Marcus Hesse( مارکوس ھسه- زاده   البرز ولی-اصل رامتين والدين

 -ياری 

 

  ١٣٩٧ خرداد ٧
  


